خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 91 - جلسه 100
    موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                                                     موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالي

اشکال دوم:

در امثال اين مقام يک اشکال کبروي وجود دارد و آن عبارت است از اينکه آيا اين موارد از اموري است که خبرويت طلب مي‌نمايد تا قول اهل خبره در آن حجت باشد يا خير؟ 

ممکن است گفته شود که امثال اين موارد از مطالبي نيست که قول اهل خبره در آن حجت باشد يعني همان سخني که مرحوم شيخ ره و برخي ديگر از بزرگان درباره حجيت قول لغويين بيان فرموده‌اند. 

عده‌اي براي اثبات قول لغويين در معاني الفاظ استدلال کرده‌اند که رجوع ما به کلمات اهل لغت به خاطر خبره بودن آنها مي‌باشد و به اين جهت قول آنها حجت مي‌باشد نه اينکه از باب حجيت خبر ثقه قول آنها حجت است تا اشکال شود که برخي قائل هستند در موضوعات بايد دو ثقه وجود داشته باشد يعني بينه بايد محقق باشد و در خيلي موارد دو اهل لغت ثقه خبر به يک معنا نمي‌دهند و در اين بحث عده‌اي از بزرگان مانند مرحوم شيخ ره اشکال کرده‌اند که دانستن معناي يک واژه از اموري نيست که احتياج به خبرويت داشته باشد بلکه اگر بشنويد که عرب اين لفظ را براي اين معنا استعمال کرده است، کافي مي‌باشد و ديگر احتياج به محاسبه ندارد در حالي که خبره بودن در موردي مطرح مي‌شود که نيازمند به محاسبه و استنتاج باشد مانند اجتهاد ولي اموري که ديدني يا شنيدني هستند از امور نيازمند به اهل خبره خارج مي‌باشند لذا برخي به کساني که در باب وثاقت روات، قول رجالي را از باب حجيت قول اهل خبره معتبر مي‌دانند، اشکال کرده‌اند که ثقه بودن فلان راوي احتياج به محاسبه ندارد تا مشمول ادله رجوع به اهل خبره باشد.

جواب اشکال دوم:

اينکه در اين زمان گفته شود: اين رساله براي فلان مرجع زنده مي‌باشد و براي اثبات اين مطلب به اهل خبره مراجعه کردن معنا ندارد زيرا راه حسي واضح مانند سوال کردن از دفتر آن مرجع وجود دارد ولي اگر بگويند اين رساله علميه براي مرحوم شيخ طوسي ره است، اثبات اين سخن احتياج به ضميمه کردن قرائن و شواهد است تا استنتاج شود که اين رساله عمليه از ايشان مي‌باشد. گذر زمان و اختفاء قرائن واضحه جليله بدويه باعث مي‌شود که اثبات آن مطلب، يک کار نيازمند به محاسبه بشود و در نتيجه يک رشته علمي در دانشگاه‌ها قرار گرفته که در آن از قرائن و خصوصياتي بحث مي‌شود که مي‌توانند اماره انتساب قرار بگيرند. 

بنابر اين بايد تفصيل داد بين صورتي که انتساب يک کتاب به يک شخص احتياج به محاسبه ندارد و بين صورتي که انتساب يک کتاب به يک شخص احتياج به محاسبه و ضميمه کردن قرائن و شواهد دارد و در صورت اول قول اهل خبره حجت نمي‌باشد و در صورت دوم قول اهل خبره حجت خواهد بود. 
در لغت هم همانطور که مرحوم شهيد صدر ره در بحث حجيت قول لغويين فرموده‌اند بايد تفصيل داد و در مواردي که شخص از اهل لسان نيست اگر بخواهد بداند که يک واژه در عرب به چه معنا مي‌باشد مخصوصا اگر خصوصيات و ريزه‌کاري‌هاي يک معنا را بخواهد بشناسد که خود اهل لسان هم در آن شک و ترديد دارند، احتياج به محاسبه و دقت‌هاي خاص مي‌باشد تا مطلبي استنتاج شود، مي‌توان به قول لغوي از باب حجيت اهل خبره مراجعه کرد.

نتيجه:

ثابت شد که اين رساله منسوب به مرحوم قطب راوندي ره مي‌باشد. 

بررسي جهت دوم:

مرحوم قطب راوندي ره اين روايت را نقل مي‌نمايد از محمد و علي ابني عليّ بن عبد الصمد و عليّ بن عبد الصمد نقل مي‌کند از علي بن الحسين ابي البرکات و کلام در وثاقت اين افراد مي باشد.

اما محمد بن علي بن عبد الصمد:

برخي از بزرگان ايشان را با القابي نام برده‌اند که آن القاب دلالت بر وثاقت ايشان مي‌نمايد.

مرحوم شيخ حرّ عاملي ره در کتاب تذکره المتبحرين و در کتاب أمل الآمل درباره ايشان فرموده است:

«الشيخ محمد بن علي بن عبد الصمد النيسابوري: فاضل، جليل، من مشايخ ابن شهرآشوب.»

واژه «جليل» دلالت دارد که ايشان دروغگو نمي‌باشد چون ممکن نيست شخص دروغگو انسان جليلي باشد ولي دلالت بر کم حافظه نبودن و غلبه نداشتن خطا و نسيان ندارد زيرا ممکن است شخص جليلي کم حافظه باشد و کم حافظه بودن به جلالت وي صدمه وارد نمي‌کند مگر اينکه حافظه متداول داشتن و غلبه نداشتن خطا و نسيان را از ضميمه کردن اصالت سلامت به دست آوريم.

در اجازه مرحوم شيخ احمد آملي ره به مرحوم ملا عبد الله تستري ره آمده است:

«و الشيخ الإمام أبي‏ عبد الله‏ محمد و أخيه‏ أبي‏ الحسن‏ علي‏ ابني علي بن عبد الصمد النيسابوري»
‏

همانطور که مشاهده مي‌شود مرحوم شيخ احمد آملي ره که قبل از مرحوم شيخ حرّ عاملي ره مي‌زيسته است، از ايشان تعبير به «الشيخ الإمام» کرده است و اين تعبير در صورت مبالغه آميز نبودن دلالت بر وثاقت ايشان مي‌نمايد زيرا اين لقب براي کسي که مخلِّط و کثير السهو و النسيان است، نمي‌باشد و ظاهر اين است که اين تعبير از جهت مبالغه نبوده بلکه واقعيت داشته است و در نتيجه اين عبارت دلالت بر وثاقت ايشان مي‌نمايد.

در کتاب مستدرکات علم الرجال از کتاب بشاره المصطفي که مولف آن از قدماء اصحاب مي‌باشد
، نقل مي‌نمايد:

«وفي بشا ص 145 : حدثنا الشيخ العالم محمد بن عبد الصمد التميمي بنيشابور ، في شوال سنة 514 عن أبيه علي بن عبد الصمد ، عن أبيه عبد الصمد بن محمد التميمي ، عن محمد بن القاسم الفارسي - الخ . وبهذا الإسناد روايات كثيرة فيه ص 146 - 148 و 165 وغيره .»

در اين عبارت از ايشان تعبير به «الشيخ العالم» شده است و اين تعبير دلالت بر برجسته بودن ايشان دارد و ممکن نيست يک شخص دروغگو انسان برجسته باشد و حافظه متداول داشتن و غلبه نداشتن خطا و نسيان را از ضميمه کردن اصالت سلامت به دست آوريم.

اما علي بن علي بن عبد الصمد:

مرحوم شيخ منتجب الدين ره در کتاب فهرست خود، فرموده است:

«الشيخ‏ ركن‏ الدين‏ علي‏ بن‏ علي‏ فقيه قرأ على والده و على الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي جعفر رحمهم الله‏.»

در برخي از نسخ بعد از کلمه «فقيه»، کلمه «ثقه» قرار گرفته است و در فهرست مرحوم منتجب الدين ره که با بحار الانوار چاپ شده است،
 کلمه «ثقه» را ندارد لذا اين مورد از موارد دوران امر بين زياده و نقيصه خواهد شد و اگر شخصي در دوران امر بين زياده و نقيصه قائل باشد که اصل عدم زيادت مي‌باشد، کلمه «ثقه» ثابت خواهد شد ولي ما مانند مرحوم امام ره قائل بوديم که اين قاعده ناتمام است بله مظنون انسان اين است که شخص کم گفته فراموش کرده است نه اينکه شخص زياد گفته چيزي را سهوا از خود اضافه نموده است ولي اين ظن حجت نمي‌باشد زيرا وجود سيره عقلائيه‌اي بر اين اصل ثابت نيست و شاهدش اين است که در اختلاف اسناد که آن اختلاف داراي اثر باشد، عقلاء نمي‌گويند اصل اين مي‌باشد که شخص کم گفته فراموش کرده است و علاوه بر اين اگر چنين اصل عقلائي را هم قبول داشته باشيم ولي جريان چنين اصلي در موارد اختلاف نسخ محل تأمل است.

در برخي از اسناد اينگونه ذکر شده است:

«قال حدثني‏ الشيخ‏ الفقيه‏ العالم‏ أبو الحسن‏ علي بن عبد الصمد التميمي رضي الله عنه في داره بنيسابور في شهور سنة إحدى و أربعين و خمس مائة»

عبارت «الشيخ‏ الفقيه‏ العالم‏» تعبير والائي است ولي براي اثبات حافظه متداول داشتن و غلبه نداشتن خطا و نسيان به ضميمه کردن اصالت سلامت نيازمنديم.

در اينجا يک خصوصيتي وجود دارد که احتمال نسيان و سهو را از بين مي‌برد و آن عبارت است از اجتماع محمد بن علي بن عبد الصمد و علي بن علي بن عبد الصمد در کنار هم در يک سند يعني اينکه هر دو يک مطلب را در عرض هم نقل مي‌کنند، باعث مي‌شود که احتمال نسيان و سهو در خصوص اين مورد از بين برود. 

پس علاوه بر اصالت سلامت، يک قرينه خاصه داريم که اين دو در اين مورد خاص اشتباه و نسيان ننموده‌اند و آن قرينه خاصه عبارت است از اينکه هر دو يک مطلب را نقل مي‌کنند.

در کتاب طبقات الفقهاء نوشته شده است:

«و كان من ثقات المحدّثين.»

و قهرا مستند أخبار مولف کتاب طبقات الفقهاء سخناني است که بيان شد زيرا ايشان از معاصرين مي‌باشند.

اشکال:

عبارات اين بزرگان به غير از مرحوم شيخ منتجب الدين ره نسبت به اين روات که حدود هفتصد سال فاصله زماني دارد، نمي‌تواند مصداق خبر حسي باشد و در نتيجه حجت نخواهند بود.

جواب اشکال:

همانطور که در مباحث قبل بيان شد، مرحوم شهيد صدر ره فرمود‌ه‌اند که ملاک محتمل الحس و الحدس بودن يا نبودن يک خبر، قرب و بُعد زمان نيست بلکه بايد مشاهده کرد که اسباب حسيت فراهم بوده است يا خير و اگر قرب زماني وجود داشته باشد ولي اسباب حسيت يافت نباشد، خبر حدسي خواهد بود و اطلاع مانند مرحوم صاحب وسائل ره بر احوال علمائي که در اسناد هستند و نام آنها در اجازات برده مي‌شود، از طريق حس ممکن است و يکي از راه‌ها همين أسناد هستند که مي‌بينيم در سند، عبارات و القابي بکار برده شده که دلالت بر وثاقت آن شخص مي‌نمايد و ديگر اينکه در درس‌ها به صورت مشافهتا و سينه به سينه احوال روات گفته مي‌شده است و طرق حسي ديگري نيز وجود داشته است.

اما علي بن الحسين ابو البرکات:

برخي از بزرگان ايشان را با القابي نام برده‌اند که آن القاب دلالت بر وثاقت ايشان مي‌نمايد.

مرحوم شيخ حرّ عاملي ره در کتاب تذکره المتبحرين و أمل الآمل آورده است:

«الشيخ أبو البركات علي بن الحسين الجوزي الحلي‏ عالم صالح محدث، يروي عن أبي جعفر بن بابويه‏»

کلمه «صالح» بر دروغگو نبودن دلالت دارد و اگر «صالح» به معناي صالح للروايه باشد دلالت بر عدم سهو و نسيان نيز مي‌کند و اگر به معناي صالح من جميع الجهات باشد يعني هم براي نماز جماعت خواندن و هم براي تقليد شدن و هم براي اکتفاء به حديث وي باشد باز دلالت بر عدم سهو و نسيان مي‌نمايد ولي اگر «صالح» به معناي گناهکار نبودن باشد، براي اثبات حافظه متداول داشتن و غلبه نداشتن خطا و نسيان به ضميمه کردن اصالت سلامت نيازمنديم.

کلمه «محدث» دلالت بر وثاقت نمي‌کند بلکه اعم است زيرا بسياري از محدثين در کتب رجال توصيف به مخلط و ضعيف شده‌اند.

مرحوم عبدالله بن عيسی بيگ افندی که از شاگردان مرحوم مجلسي دوم ره مي‌باشد و در نوشتن کتاب بحار الانوار دخالت داشته، در کتاب رياض العلماء فرموده باشد: 

«السيد ابو البرکات الخوزي هو السيد الجليل العالم ابو البرکات علي بن الحسين الحسيني الخوزي الموسوي الذي يروي عن الصدوق و يروي عنه علي بن عبد الصمد التميمي»

در اين عبارت از ايشان تعبير به «السيد الجليل العالم» شده است و اين تعبير دلالت بر برجسته بودن ايشان دارد و ممکن نيست يک شخص دروغگو انسان برجسته باشد و حافظه متداول داشتن و غلبه نداشتن خطا و نسيان را از ضميمه کردن اصالت سلامت به دست آوريم.

مرحوم شهيد صدر ره فرموده است:

قال- أي في كتاب رياض العلماء- «أنه في عدد من نسخ عيون أخبار الرضا للصدوق- قده- يوجد فيه إسناد لهذا الكتاب يرجع إلى علي بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب و هو يرويه عن الإمام الفقيه فلان ... ثم يتسلسل في ذكر علمائنا- رضوان اللّه عليهم- واحداً بعد آخر إلى أن يصل إلى الواسطة قبل الصدوق، فيقول: قال حدثنا الإمام الزاهد أبي البركات الخوزي عن الصدوق.»

کلمه «امام» همانطور که گفته شد در صورت مبالغه آميز نبودن دلالت بر وثاقت ايشان مي‌نمايد زيرا اين لقب براي کسي که مخلِّط و کثير السهو و النسيان است، نمي‌باشد و ظاهر اين است که اين تعبير از جهت مبالغه نبوده بلکه واقعيت داشته است و در نتيجه اين عبارت دلالت بر وثاقت ايشان مي‌نمايد.
کلمه «زاهد» دلالت بر عدالت مي‌نمايد چون معنا ندارد کسي زاهد در دنيا باشد ولي عادل نباشد زيرا کسي که عادل نيست ديگر وجهي ندارد خود را محروم از دنيا بنمايد مگر کساني که خيلي سالوس‌گري مي‌کنند تا در بين مردم مشهور و معروف شوند ولي اين مطلب آنقدر غريب است که تا ثابت نشود انسان قبول نمي‌نمايد که کسي در اين حد باشد که گناهان ديگر را انجام بدهد ولي در دنيا زهد بورزد. پس قهرا عالمي که زاهد بر او گفته مي‌شود چيزي را به دروغ به خدا و معصومين عليهم السلام نسبت نخواهد داد و حافظه متداول داشتن و غلبه نداشتن خطا و نسيان را از ضميمه کردن اصالت سلامت به دست آورده خواهد شد.
طريق ديگر براي توثيق اين سه محدث:

مرحوم شهيد ثاني ره در کتاب الرعايه في علم الدرايه شهادت داده است و کلمات برخي را نقل مي‌نمايد بر اينکه مشايخ مشهور از عهد مرحوم کليني ره تا زمان خود از ثقات مي‌باشند و ابو البرکات و علي بن علي بن عبد الصمد و محمد بن علي بن عبد الصمد از مشايخ مشهور مي‌باشند لذا مشمول اين شهادت هستند و اين شهادت محتمل الحس و الحدس مي‌باشد مخصوصا مرحوم شهيد ثاني ره که کتب و کلمات فقهاء و محدثين در دسترس ايشان بوده است و چنين شهادتي حجت مي‌باشد.
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